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  اشرف فصيحي دستجردي 
اكرم اعلمي همسر معلم شــهيد عليرضا قدمي و 
خواهر شهيدان محمدباقر و مهدي اعلمي است. وي 
سال‌هاي پرالتهاب مبارزه با رژيم پهلوي و روزهاي 
سرنوشت‌ســاز پيروزي انقلاب را از نزديك تجربه 
كرده است. اين همسر شهيد در گفت‌وگو با ما روايتگر 
بخش‌هايي از خاطرات و همراهي‌اش با شهيد قدمي 
شــد؛ از جواني كه با قرآن و مبارزه قدم در مسير 
انقلاب گذاشت، زندان‌هاي ســاواك را تحمل كرد، 
پس از پيروزي انقلاب به جهــاد فرهنگي و تعليم و 
تربيت پرداخت و سرانجام در راه دفاع از آرمان‌هايش 
به شهادت رسيد. اعلمي روايت مي‌كند كه چگونه 
عليرضا قدمي پيش از آنكه همسرش باشد، يك مبارز 
انقلابي، قاري قرآن و انساني پايبند به ارزش‌هايي 
بود كــه تمام زندگــي‌اش را وقف آن كــرده بود. 

همســر شــما از فعالان انقلابي بودند، چه 
خاطراتي از روزهاي مبارزه با طاغوت تعريف 

مي‌كردند؟   
همسرم شــهيد عليرضا قدمي ســال ۱۳۵۶ به دست 
ساواك دستگير و زنداني شده بود. پس از آزادي گاهي از 
خاطرات آن روزها برايمان تعريف مي‌كرد. ما دخترخاله 
و پســرخاله بوديم و آن زمان هنوز وصلت نكرده بوديم. 
هرچند ايشــان ذاتاً بســيار كم‌حرف بود و به ندرت از 
سختي‌هايي كه در زندان كشــيده بود سخن مي‌گفت. 
گاهي تعريــف مي‌كرد »در زنــدان، پاكت‌هاي كاغذي 
ميوه را به نوارهاي باريك تبديل مي‌كــردم و روي آنها 
يادداشــت‌هايي از خاطرات و اتفاقات زندان مي‌نوشتم. 
بعد اين نوشته‌ها را لابه‌لاي در سلول پنهان مي‌كردم تا 
اگر روزي آزاد شدم، آنها را با خودم بيرون بياورم«. شهيد 
با پيروزي انقلاب و آزادي زندانيان سياسي در ۲۲ بهمن، 
فرصت برداشتن آن يادداشــت‌ها را پيدا نكرده بود، اما 
فرداي آن روز دوباره به زندان مي‌رود و نوشته‌هايش را از 

همان محل خارج میک‌ند. 
در دوران مبارزات انقلابي‌شــان چند ســال 

داشتند؟   
شهيد قدمي از نوجواني در مسير مبارزه با رژيم پهلوي 
قرار داشت. قاري قرآن بود و جلسات قرآني برگزار مي‌كرد 
و در كنار آموزش قرآن، فعاليت‌هاي انقلابي و روشنگري 
نيز میک‌رد. ايشان در حالي كه فقط ۱۹ سال داشت و در 
دانشگاه پذيرفته شده بود، هنگام مراجعه براي نام‌نویسی 
به دست مأموران ساواك دستگير شده بود. او را به محل 
نامعلومي منتقل كردند و ماه‌ها تحت شكنجه قرار دادند. 
حدود هفت تا هشــت ماه خانــواده‌اش هيچ اطلاعي از 
محل نگهداري او نداشــتند تا اينكه سرانجام فهميدند 
در زندان كميته مشترك ضدخرابكاري است. همسرم 
پس از آزادي، تحصيل خود را در رشته مديريت بازرگاني 
در دانشــگاه علامه طباطبايي آغاز كرد، اما فعاليت‌هاي 
انقلابي‌اش را كنار نگذاشــت. او با برگزاري برنامه‌هايي 
مانند كوهنوردي  دانشــجويان را با انديشه‌هاي انقلاب 
آشــنا مي‌كرد. همين فعاليت‌ها باعث شــد مسئولان 
دانشگاه، با اطلاع از سابقه سياســي او، از ادامه تحصيل 
محرومش كنند. پس از اخراج از دانشگاه، راهي خدمت 

سربازي شد، اما در آنجا نيز از آرمان‌هايش دست نكشيد. 
به دليل ســابقه مبارزاتي، او را به عنوان سرباز به تبريز 
اعزام كردند. در يكي از روزها، فرمانده از او خواست براي 
منزلش خريد و در كارهاي شــخصي خانواده‌اش كمك 
كند، اما شهيد قدمي با قاطعيت پاســخ داد »من براي 
خدمت به مردم و ميهنم به ســربازي آمــده‌ام، نه براي 
انجام كارهاي شــخصي ديگران«.  هميــن رفتار باعث 
شد فرمانده پرونده‌اش را بررسي كند و با اطلاع از سابقه 
زندان و فعاليت‌هاي سياسي‌اش، ديگر به او سلاح تحويل 
ندهند. مدتي بعد نيز براي كنترل بيشتر، او را به پادگان 

بروجرد منتقل كردند. 
درباره لحظه آزادي‌اش از زندان هم نقلي كرده 

است؟   
بله. از قضا موضوع جالبي هم مطرح كرده است. شهيد 
قدمي هميشه مي‌گفت هيچ‌گاه تصور نمي‌كرد انقلاب 
اسلامي با چنين سرعتي به پيروزي برسد. با اين حال، 
در دوران زندان از طريق يكي دو نفر از نگهباناني كه دل 
در گرو انقلاب داشتند، از اخبار و تحولات بيرون زندان 
باخبر مي‌شدند و اميد خود را از دست نمي‌دادند. يكي از 
خاطراتي كه بارها با تعجب از آن ياد مي‌كرد، مربوط به 
لحظه آزادي از زندان بود:: »وقتي از زندان بيرون آمدم، 
ديدم مردم با شور و هيجان شــعار مي‌دهند و تعدادي 
را بر دوش خــود گرفته‌اند. ابتدا تصــور كردم زندانيان 
آزادشده هســتند، اما وقتي دقت كردم، ديدم برخي از 
آنها همان شكنجه‌گران معروف ســاواك‌اند. جلو رفتم 
و به مردم گفتم "ما زندانيان سياسي را نگاه كنيد، همه 
نحيف، رنگ‌پريده و رنج‌كشيده‌ايم. كساني كه بر دوش 
گرفته‌ايد، زنداني نيستند، اين‌ها همان شكنجه‌گراني 
هستند كه ما را آزار مي‌دادند.”« به گفته شهيد قدمي، 
مردم پس از آگاهي از واقعيت، آن افراد را پايين آوردند 
و براي رسيدگي به جرائمشان تحويل مسئولان دادند. 
يكي از آنها شكنجه‌گري به نام منوچهري بود كه چندي 

بعد اعدام شدند. 
يك خاطــره هــم از روز پيروزي انقــاب بگويم. چند 
روز پيش از پيروزي انقلاب، به همــراه مادرم و خواهر 
كوچك‌ترم براي ديدار حضرت امام )ره( از قم به تهران 
آمده بوديم و شب ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ مهمان منزل خاله‌ام 
بوديم. آن شــب خواب عجيبي ديدم. خواب دیدم که 
شــهيد قدمي با لباس زندان آمد. قفل‌هاي در خانه را 
باز كرد و وارد منزل شــد. از خواب بيدار شدم، اما وقتي 
دوباره خوابيدم، اين بار ديدم راديويي روشــن است و 
امام خميني )ره( از آن ســخن مي‌گويد. تا صبح چند 
خواب عجيب و به‌يادماندني ديــدم. صبح، خواب‌هايم 
را براي شوهرخاله‌ام، پدر شهيد قدمي كه روحاني بود، 
تعريف كردم. او پس از شنيدن صحبت‌هايم گفت: »اين 
انقلاب حتماً پيروز مي‌شــود، اما نمي‌دانيم چه زماني؛ 
شايد سال‌ها طول بكشد و شايد هم خيلي زود به نتيجه 
برسد، اما ان‌شاءالله پيروزي نزديك است.« پس از صرف 
صبحانه تصميم گرفتيم به قم بازگرديم. وقتي به خيابان 
رسيديم، تهران حال و هواي ديگري داشت. خيابان‌ها 
مملو از جمعيت بود، صداي تيراندازي از هر سو به گوش 
مي‌رسيد و مردم در حال تصرف پادگان‌ها بودند. برخي 
اسلحه به دست داشتند، بعضي براي امدادرساني پارچه 

ســفيد جمع مي‌كردند و عده‌اي نيز بــه مادرم توصيه 
مي‌كردند هرچه زودتر از آنجا دور شــويم، زيرا احتمال 
اصابت گلوله وجود داشــت. ســرانجام خودمان را به 
ترمينال ميدان مولوي رسانديم و سوار اتوبوس قم شديم. 
در طول مسير، اتوبوس چند بار توقف كرد تا سربازاني را 
كه به فرمان امام از پادگان‌ها خارج شده بودند، سوار كند. 
عصر همان روز به قم رســيديم. آن شب اخبار با شتاب 
مخابره مي‌شد و هنوز فضاي كشور ملتهب بود، تا اينكه 
روز ۲۲ بهمن خبر فتح صداوســيما و پيروزي انقلاب 
اسلامي اعلام شد. همزمان مردم به سمت زندان‌ها رفتند 
و زندانيان سياسي آزاد شدند. شهيد عليرضا قدمي نيز 
كه در زندان جمشــيديه تهران زنداني بود، همان روز 
طعم آزادي را چشيد. او بعدها مي‌گفت اين بار، برخلاف 
نخســتين دوره بازداشــت كه ماه‌ها زير شكنجه بود و 
خانواده‌اش از او خبري نداشــتند، شرايط زندان اندكي 
متفاوت بود و خانواده‌اش گاهي امــكان ملاقات با او را 

پيدا مي‌كردند. 

چه شد كه شهيد قدمي به خواستگاري شما 
آمد؟   

۲۲ بهمن، انقلاب اســامي به پيروزي رسيد و زندانيان 
سياسي آزاد شدند. شــهيد قدمي نيز در ميان زندانيان 
آزادشــده بود. اما تــا روز ۲۳ بهمــن از آزادي او خبري 
نداشتيم، زيرا منزل خاله‌ام تلفن نداشت. سرانجام عموي 
شهيد قدمي كه در خانه‌شــان تلفن بود، با مادرم تماس 
گرفت و خبر آزادي عليرضا را رساند. روز ۲۴ بهمن، مادرم 
به همراه خواهر و برادر كوچك‌ترم براي ديدن شــهيد 
قدمي به تهــران رفتند، اما من در قم كنــار پدرم ماندم 
و همراهشــان نرفتم. بعدها شــهيد قدمي برايم تعريف 
مي‌كرد كه وقتي متوجه شده من همراه خانواده به تهران 
نرفته‌ام، مدام از خواهر و برادرها سراغ مرا مي‌گرفته است. 
مي‌گفت: »از همه مي‌پرسيدم در اين مدتي كه من نبودم 
چه خبر شده؟ چه كسي ازدواج كرده؟ چه كسي صاحب 
فرزند شده؟ چه كسي خانه خريده است؟« اما بعد خودش 
اعتراف كرد كه در واقع همه اين سؤال‌ها بهانه‌اي بود تا از 
حال و احوال من باخبر شود. مدتي بعد كه حضرت امام 
)ره( پس از پيروزي انقلاب به قم آمدند، شــهيد قدمي 
همراه خواهــرش و يكي ديگــر از دخترخاله‌هايم براي 
ديدار امام به قم آمد. همان روز قرار بود خانواده‌اي براي 
خواستگاري از من به خانه‌مان بيايند. مادرم موضوع را با 
دخترخاله‌هايم در ميان گذاشــته بود. آن خواستگار در 
خارج از كشور تحصيل مي‌كرد و به دنبال دختري بود كه 
پس از ازدواج همراه او به خارج برود و ادامه تحصيل بدهد. 
اما من از همان ابتدا با چنين پيشنهادي موافق نبودم. اصلًا 
دلم نمي‌خواست از خانواده‌ام دور شوم و در غربت زندگي 
كنم. بنابراين، پاســخ من به آن خواستگاري منفي بود. 
وقتي دخترخاله‌هايم در مسير بازگشت به تهران درباره 
اين خواستگاري صحبت مي‌كردند، شهيد عليرضا قدمي 
نيز در اتوبوس صحبت‌هاي آنها را شنيده بود. بعدها برايم 
تعريف كرد كه همان موقع تصميم گرفته بود موضوع را با 
خانواده‌اش مطرح كند، اما به دليل حجب و حياي فراواني 
كه داشت، نه چيزي به خواهرش گفت و نه با مادرش در 
ميان گذاشت. حتي بعد از آن نيز چند بار تصميم گرفت با 
برادر بزرگم، شهيد محمدباقر، پيش از اعزام او به كردستان 
و شهادتش، درباره خواستگاري از من صحبت كند، اما هر 
بار شرايط فراهم نشــد و فرصت بيان حرف دلش را پيدا 
نكرد. در همان روزها، يكي از دخترخاله‌هايم كه خواهر 
شهيد قدمي بود، موضوع خواستگاري را به من گفت. از 
شدت خجالت آن‌قدر دستپاچه شــدم كه تا شب از اتاق 
بيرون نيامدم. همان شب، همزمان با روزهاي پرشور پس 
از تسخير لانه جاسوسي، شهيد قدمي پيشنهاد داد همه با 
هم به آنجا برويم. خانواده‌اش هم براي اينكه حال و هوايم 
عوض شــود، مرا همراه خود بردند. فضاي پرشور مردم، 
شعارها و حضور گسترده انقلابيون از خاطرات ماندگار آن 
روزهاست. پس از بازگشت ما به قم، شهيد عليرضا قدمي 
به همراه پدر و مادرش طبق رسم و رسوم، به خواستگاري 

رسمي من آمدند. 
در اين مرحله برادرتان به شــهادت رسيده 

بودند؟   
بله، پس از بازگشــت به قم و برگزاري مراســم چهلم 
برادر شهيدم، خانواده شهيد قدمي براي خواستگاري 
رسمي به قم آمدند. فضاي مراســم به دليل عزاداري 
خانواده، كاملًا ساده و آميخته با اندوه بود. پدرم نظر مرا 
درباره اين ازدواج پرسيد و سكوت من را نشانه رضايت 
دانست. پيش از جاري شدن خطبه عقد، فرصتي كوتاه 
براي گفت‌وگو داشتيم. شهيد قدمي به من گفت »راه 
من، راه جهاد و شهادت است و معلوم نيست چه مدت 
در كنار هم باشيم. « من هم پاسخ دادم: »عمر دست 
خداست و من نيز اين راه را با آگاهي انتخاب مي‌كنم. 
« درباره مهريه نيز تنها يك جلد قرآن خواستم و پدرم، 
تفســير نهج‌البلاغه علامه جعفري را نيز به آن افزود. 
خطبه عقد را پدرم كه روحاني بودند، جاري كردند و 
پس از آن، به درخواست شهيد قدمي، دعاي شهادت 
برايمان خواندند. پس از عقــد به زيارت حرم حضرت 
معصومه )س( رفتيم و تصميم گرفتيم همه مراسم را 
بسيار ساده برگزار كنيم. عقد محضري نيز پس از پايان 
مراسم چهلم برادرم انجام شد. زندگي مشتركمان را 
بدون برگزاري جشن عروسي و با امكاناتي اندك، در 
خانه‌اي كوچــك در خيابان هلال احمــر تهران آغاز 
كرديم. به جاي برگزاري مراسم مفصل، در ماه رمضان 
ميزبان اقوام و دوستان بوديم و تبريك‌هاي آنان را در 

فضاي صميمي خانه‌مان پذيرفتيم. 

بعد از شروع جنگ تحميلي چگونه راهي جبهه 
شدند؟   

ما سي و يك خرداد ۱۳۵۹ ازدواج كرديم و سي و يك 
شهريور همان ســال جنگ تحميلي عراق عليه ايران 
شروع شد. من چون بچه قم بودم زياد با شهر تهران آشنا 
نبودم، براي همين در اين فاصله سه‌ماهه همسرم مرا 
بيرون مي‌برد تا كوچه و خيابان‌هاي اطراف منزلمان و 
شهر تهران را ياد بگيرم. همسرم بعد از پيروزي انقلاب 
رفتند سربازيشــان را تا قبل از مهرماه تمام كردند. در 
مهرماه در آزمون دبيري شركت كردند و قبول شدند و 
دبير شدند. ايشان هم در دانشگاه درس مي‌خواندند و هم 
درس مي‌دادند و چند ماه بعد هم رسمي شد و كارمند 
آموزش و پرورش شد. با شروع جنگ وقتي فرودگاه را 
زدند، ديدم همسرم لباس و كيف و كتاب خودش را كنار 
گذاشت و با بچه‌هاي دانشــگاه رفت و عضو گروه‌هاي 
چريكي شد. در آزادسازي سوســنگرد، روز عاشورا، از 
ناحيه پا مجروح شد و دوستش به شهادت رسيده بود. 
پاي همســرم ترکش خمپاره خورده بود و تقريباً رويه 
پايش قطع شده بود و فقط به يك پوست از كف پا، بند 
بود و به خاطر مجروحيتش شش ماه در بيمارستان اختر 
بستري بودند و با چند عمل مختلف با استخوان و گوشت 
بدنش به كف پايش پيوند زدند تا به لطف خدا بهتر شد. 
بيمارستان اختر بالاي شهر تهران بود و ما خيابان هلال 
احمر نزديك گمرك زندگي مي‌كرديم كه پايين شهر 
بوديم و من در اين شش ماه هر روز با اتوبوس بايد اين 

مسير را طي مي‌كردم تا به بيمارستان اختر برسم. 
همسرم روز اول پس از مجروحيتش وقتي مرا ديد، اولين 
جمله‌اي كه به من گفت اين بود: »اگر پاي من قطع شود 
چه كار مي‌كني؟« گفتم: »هيچي، فكر مي‌كنم با يك 
جانباز ازدواج كردم.« و بعداً مي‌گفت: »جراحت اين پا 
يك نشانه براي من شد.« و واقعاً هم همين شد؛ زماني 
كه در عمليات مرصاد به شــهادت رسيدند، برادرش از 
روي همين مجروحيت پايش توانســت پيكر ايشان را 

شناسايي كند. 
نحوه شهادت همسرتان چطور بود؟   

همسرم، عليرضا قدمي، در جريان عمليات مرصاد در 
سال ۱۳۶۷ به شهادت رسيد. پس از پذيرش قطعنامه 
۵۹۸، همسرم به شدت منقلب شــده بود. مدام اشك 
مي‌ريخت و از شدت اندوه بر سر و صورتش مي‌زد. من 
دست‌هايش را مي‌گرفتم تا اين حال و روز را فرزندانمان 
نبينند. با حســرت مي‌گفت: »شــاگردان، دوستان و 
هم‌رزمانم يكي پس از ديگري به شهادت رسيدند، اما 
من كه ۱۸ سال آرزوي شــهادت را در دل داشتم، حالا 
جنگ تمام شده و هنوز اين توفيق نصيبم نشده است.« 
همان شــب از خانه بيرون رفت و وقتي بازگشــت، با 
قاطعيت گفت: »من بايد به جبهه بروم. « ساكش را بست 
و راهي شد؛ بي‌آنكه بدانيم اين آخرين بدرقه ما خواهد 
بود. بعدها فهميديم كه عليرضا ششم مرداد به شهادت 
رسيده است، اما چند روزي از اين خبر بي‌اطلاع بوديم. 
چهاردهم مرداد، مصادف با شب عيد غدير، براي مراسم 
عقد يكي از بستگان به اشتهارد رفته بوديم. از همان ابتدا 
حال عجيبي داشتم و دلم آشوب بود. پس از بازگشت 
به خانه، عموي شهيد با منزل پدرم تماس گرفت. پدرم 
پس از پايان مكالمه، آيه »إنِاَّ لِّ وَإنِـَّـا إلِيَهِ رَاجِعُونَ« را 
زمزمه كرد و همان لحظه فهميدم كه عليرضا به آرزوي 
ديرينه‌اش رســيده و به شهادت نائل شــده است. روز 
پانزدهم مرداد، پيكر مطهر همســرم بر دستان مردم 
تشييع و در ميان اندوه خانواده، دوستان و همرزمانش 

به خاك سپرده شد. 
برادرانتان در چه ســال‌هايي به شــهادت 

رسيدند؟   
برادرم محمدباقر ساعت ۲ بامداد ۲۱ آبان سال ۱۳۵۸ 
و همرزمانش در منطقه كاني‌گوهر حوالي جوانرود، كه 
محمد متوجه تيراندازي مي‌شود. او براي كمك به دو 
پاسدار كه در ســنگر مقابل ساختمان حضور داشتند 
از خانه بيرون مي‌رود كه به دست يكي از نفوذي‌هاي 
دشــمن كه لباس پاســداري به تن كرده بود، هدف 
اصابت گلولــه كاليبر ۵۰ قرار مي‌گيرد و به شــهادت 
مي‌رسد. دو پاسدار ديگر هم در آن صحنه به شهادت 
مي‌رسند. برادرم مهدي هم دوبار به جبهه رفت و در هر 
دو اعزام به جبهه جنوب رفت و دومين اعزامش در ۲۵ 
دي سال ۱۳۶۵ در جريان عمليات كربلاي ۵ در منطقه 
شلمچه به شهادت رسيد و پيكرش بعد از ۱۴ سال به 

كشور بازگشت. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ا ي ق ا ق ا  ر ا ز ف ا م ر ن 1
 د ا د خ ر  ي ع س  ل ي ن ا و 2
 ا ن ي م  و ا د  م ا  ش و س 3
  ه  م  س ر ك   ي ع م س  ي ت 4

 م  ي ا ر س  ن ا  ك  و ل  ر 5
 ي ا  ل و  ه  ق ف ن  ي و ق ا 6
 ر ي و ك   غ و د  ب د  ن ا د 7
 ز ج  ل ا ر ك   ك  و ل م  ب ا 8
 ا ا ا  ش و  س ر غ  و ن ي م 9
 ق ز ا ق  ر ا ي خ  ا ك   ل و 10
 ل  ك  ن و  ك  ف  ا ن ت ا  س 11
 م ب  د ر ا و  ا د گ  ن ا  12
 د ا ب  و د  ب ي ر  ر ك  ش ل 13
 ا ن ا ي د  ك  و ش  ت و ا ك  ذ 14
 ن و ت ن ي م د ب  ا ن ا ر ي ت 15

 
 

 

از بالا به پايين
 1- رهبــر مذهبي تبــت- بلند و مرتفــع  2- از علــوم حــوزوی- از مهمــان پذیرایی می کنــد- دو رويي 
 3- عدد يك‌رقمي- فيلــم ابوالفضل جليلي- بلواري در غرب تهران  4- از دانه‌هــاي خوراكي - گذران زندگي 
 5- جذاب- موضوع و مبحث- علامت مفعول- صفت سيب‌زميني  6- قسمت تيز كارد- پايتخت سوئد- سود 
حرام  7- فروش بازاري- كنايه از چاپلوس و متملق- عدد منفي  8- فهرســت گزينه‌هــا در رايانه- پژمرده- 
 نويسنده دانماركي كه برنده نوبل 1944 شد  9- بخار دهان- ساز زخمه‌اي- پرحرفي- گشوده- عيد ويتنامي‌ها 
 10- بزرگي- پرنده‌اي بزرگ و اهلي با گوشــت خوراكي- گاوآهن  11- از جاده‌هاي كوهســتاني و خطرناك 
 ايران- برج كج- پرنده وفادار- متضاد توخالي  12- رشــته‌كوهي در امريكا- صحراي آزمايش‌هاي اتمي امريكا 
 13- نگهبان چماقدار درهاي قديم- ولي قانوني- شير ترش‌شده  14- نظرات انتخاباتي- غير صحيح و غلط- 

نوعي نارنگي  15- سمت شمال- از اماكن مذهبي قم

از راست به چپ
 1- عبرت- ورزشي انفرادي با چوب دستي- اپيدمي  2-برجستگي لاستيك- كشور عمر مختار - پاداش معنوي- 
سمي  3- قاچ هندوانه يا خربزه- مال و منال  4- مجموعه حروف املايي يك زبان- پول خرد امريكايي- شكاف و 
رخنه  5- خط‌كش مهندسي- درها- تيم فوتبال و شهري در آلمان  6- دريا- پادشاه خوارزمشاهي- مهاجم اسبق 
 منچستريونايتد- مخفف هستم  7- مسابقات سراسري- پارچه روبالشي- تهوع- پاكي و دوري از گناه و آلودگي 
 8- از ماهي‌هاي خوش‌خوراك- نوعي دارو- برادر ســلم و تور  9- صندلي راحتي- آزاد- توان و قدرت- طناب 
محكم  10- يك و يك- نخست‌وزير سابق عراق- پول دو كره- تاج ميان‌تهي  11- سود و فايده- پنهان و پوشيده- 
يار شيرازي  12- حلزون گيلاني‌ها- ســوره‌اي كه در آن قوانين ارث بيان شده اســت- ظلماني  13- پادشاه 
ساساني- اتوماتيك  14- صداي گربه- عنواني براي پيشــوايان مذهبي يهوديان- ضربه‌اي با نوك پا- از نت‌هاي 

موسيقي  15- منشأ و محل پيدايش- توپ توخالي- روح و روان
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.
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پس از قطعنامه 598
اشک می‌ریخت

 که چرا شهید نشده است

  گفت‌وگوي »جوان« با اكرم اعلمي
همسر معلم شهيد عليرضا قدمي و خواهر ۲ شهيد دفاع مقدس   

همســرم در جريان عمليات مرصاد 
در سال ۱۳۶۷ به شــهادت رسيد. 
پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ مدام 
اشك مي‌ريخت. با حسرت مي‌گفت 
»شاگردان، دوستان و هم‌رزمانم يكي 
پس از ديگري به شــهادت رسيدند، 
اما من كه ۱۸ سال آرزوي شهادت را 
در دل داشتم، حالا جنگ تمام شده و 
هنوز اين توفيق نصيبم نشده است« 
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